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حسن پويا

چكيده
ت يافتهان تفسير مأثور شـهـر، كه به عنو (ع)ميـنآن از كلام معصوتفسير آيات قـر

دار است.خوراست، از شيرينى و لطافتى خاص بر
لىم هستيم ومحرو (ع) مينه معصوّآن كريم از بيان أئم همه آيات قر4هگر چه ما دربار

ده و يا به آياتى استناد جستـه انـد، آيه و يا آياتى بيـان كـر4ههر جا كه سخنى دربـار
ان.اوار تأمل فراوامش بخش است و سزدلنشين و آر

ةّآنى ثامن الأئمه شخصيت قـره نامه اى دربارآنى بينات ويـژاينك كه فصلنامه قـر
دجوار وگوآن در سخنان اين امام بزره قر و هر آنچه دربار (ع)ضاسى الرعلى بن مو

ن در دربار مأموًاايتى انتخاب شده است كه ظاهرد، اختصاص داده است، رودار
حگزيده گان» مطـر «بر4هاسان،آيه اى درباراق و خر عر4با حضور عالمانى از خطـه

ايت ازداخته است.در ايـن رو به پاسخ گويى و احتجـاج پـر (ع)ضـاشده و امام ر
دد.امى مى گرانندگان گرده شده، كه تقديم خوه  برآنى بهران قراومستندات فر

.(ص)ت و أهل بيت پيامبر ّآن، آل ،ام، اصطفاء، قر (ع)ضا امام ره ها:اژكليد و
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مقدمه
فته است.آنى به كار رخى مشتقات آن در بيش از ده آيه قره «اصطفى» و براژو

Ê]K�« ]tÓ≈ه مى باشد مانند آيه:«ّات اللان الهى عليهم صلـو پيامبر4هغالب اين آيات دربار

�«ÚDÓHÓœ¬ vÓÂÓË Ó½ÔŠuÎË UÓ‰¬Ó≈ ÐÚdÓ¼«rOÓË Ó‰¬ÓŽ LÚdÓÊ«ÓŽ ÓKÓ�« vÚFÓ�UÓL åsO٣٣ / ٣ان،(آل عمر(ªòندبه يقين خداو
ى داده است».ترگزيده و برا بر جهانيان بران راهيم و خاندان عمرح و خاندان ابرآدم و نو

Ôq�« Ú×ÓLÚbÔ� K]tË ÓÝÓÂöÏŽ ÓKÓŽ v³ÓœUÁ'ت مطلق آمده،مانند آيه:«خى آيات هم به صوردر بر

�«]cs¹Ó�« ÚDÓHÓK?�¬ v]tÔš ÓOÚdÏ√ Ó5]¹ UÔAÚd7Ô åÊu?،٥٩ / ٢٧(النمل(òªند است واى خداوبگو سپاس از بـر
ا شريك خدا او مى باشد. آيا خدا بهتر است يا آنچه آن ر4گزيدهد بر بندگان برسلام و درو

مى دانند؟».
ار بهگوان بزر مفسرًماان است كه عمواوح و تفسير فرمند شرسى همه اين آيات نيازبرر

ع بحث، تفاسير مختلـفـى بـيـانضوداخته اند، و در هر مناسبتى و بـه تـنـاسـب مـوآن پر
٣٢ى هم  حضور داشتند از آيه صتى مناسب كه علماى ديگرن در فرداشتهnاند.لكن مأمو

ا به بحث و مجادله با امامال مى كند و علماى حاضر  رگزيدگان سؤ بر4هه فاطر،دربارسور
 آمده اسـت ـ٤٣٦ ـ ٤٢٥ /لايت ـ كه در تحq العقـواند.نقل ايـن روا مى خـوفر(ع) ضا ر

ار تأمل و تفكر مى باشد.اوى،سزضيحات مختصراه با توهمر

(ع)ضا ايت امام رح و تبيين روشر

ن جمعى از علمـاى آمده، آنگاه است كه در مجلس مأمو(ع)ضا آنچه در كلام امام ر
 فاطر،در ميان4كه مبار4ه سور٣٢ 4ن بحثى از آيهدند، و مأمود آمده بواسان گراق و خرأهل عر

سپس« ÚDÓHÓOÚMÓ5 UsÚŽ ³ÓœU½ÓòªåU�ŁÔr]√ ÓËÚ—ÓŁÚMÓ�« UÚJ²Ó»UÓ�« ]cs¹Óاست:« ا خونهاد و از آنان معناى اين آيه ر
ديم».اگذار كراث وگزيدگان هستند، به ميرا به كسانى از بندگانمان كه آنها برما اين كتاب ر

 هستند. (ص)ت پيامبرّگزيدگان كل امند از براد خداون گفتند:مراب مأموعالمان در جو
؟؛يا أباnnالحسنل يا أباالحسنما تقود و گفت:رو كر(ع) ضا ن در اين هنگام به امام رمأمو

شما چه مى گويى؟
ند از ايننه كه آنها گفتند نمى گويم.بلكه مى گويم:خداود:«من آن گوموت فرحضر

ده است».اده كرا ارت پاك رگزيدگان،عتربر
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ا؟ت رّد و نه اماده كرا ارت رنه عترد ادامه داد كه به چه دليل و چگوال خون به سؤمأمو
اند،زيـرت در بهشت جاى گيرّ ام4د كه بايد همـهت بوّد:«اگر منظـور امموت فرحضر

ÓLMÚNÔrÚþ Ó�UrÏ� MÓHÚAtË Ó5MÚNÔrÚ5 ÔIÚ²ÓB?bÏË Ó5MÚNÔrÚÝ ÓÐUoÏÐ �UÚEÓOÚdÓ «Ð S–ÚÊ<مايد:«ند در ادامه مى فرخداو

K�«]t– Ó�pÓ¼ ÔuÓ�« ÚHÓCÚqÔ�« ÚJÓ³dOÔ å ،٣٢ / ٣٥(فاطر(òªخى ميانهخى از بندگان ستمكار خويشند و بربر
گ الهى است».ات مى باشند، اين همان فضل بزرنده به خيرخى از آنان سبقت گيررو و بر
 از جمع اين دو(ع)ضا  امام ر)٣٣ / ٣٥(فاطر، łÓM] UÔŽ ÓbÚÊÌ¹ ÓbÚšÔKÔ½uÓNÓ åUد: «موند سپس فرو خداو

مايند:«يعنى: همه آنان در بهشتال مى فرت سؤند و به صورنه نتيجه مى گيـرآيه اين گو
خىخى ميانه رو و برخى ظالمند و برد كه برد آيه تصريح دارند؟در حالى كه خوار مىnگيرقر

اى است نه بر (ص)ت پاك پيامبـر عترِاثت از آنهاى خير پيشگامند،پـس وراز آنان در كار
ان».ديگر

د:موا به خوبى بيان و مستدل كند، فراى اين كه مدعاى خويش ربر(ع) ضا آنگاه امام ر
½]LÓ¹ UÔdb¹ÔK?�« ]tÔ� OÔcÚ¼VÓ≈صيq مى كنـد:«ا توند در كتابش آنهـا رى اينان هستند كـه خـداو«آر

ŽÓMÚJÔrÔd?�« ÒłÚfÓ√ Ó¼ÚqÓ�« Ú³ÓOÚXË Ó¹ÔDÓN?ÒdÓ7ÔrÚð ÓDÚNdOÎ « «و نيز اينان هستند كه پيامبـر) ٣٣ / ٣٣اب،(الأحـز
م:كتاب خدا وانسنگ مى گذارد: «من در ميان شما دو شىء گرمو آنان فر4ه دربار(ص)خدا 
دمشمند پاس مى داريد.اى مـراث ارزنه از اين ميرت من،أهل بيتم.بنگريد كه چگـوعتر

ند».ش شما ندارند و نياز به آموزآنان از شما عالم تر و داناتر
در اين هنگام صداى علماى حاضر بلند شد كه يا أباالحسن به ما خبر بـده كـه آنـان

ت» غير از «آل» است؟«آل» هستند يا «عتر
د:«آنان همان «آل» هستند».مو فر(ع)ضا ت رحضر

؛و صحابه»تى آلىّمُد:«امو نفر (ص)استند كه مگر پيامبرخوآنگاه عالمان به احتجاج بر
؟!تهّمُد اّآل محمدند:انى نقل كراوفر

امحر[ع] د ّد:«آيا صدقه بر آل محممود و فرسخن به احتجاج با آنان گشو (ع) ضاامام ر
ام هم صدقـه حـر [ص]ـدّت مـحـمّد:«آيـا بـر امموام اسـت.فـرى حرنيسـت؟»گـفـتـنـد:آر
است؟»گفتند:خير.

ت»!ّق بين «آل» و «امى»؛ اينست فرد:«آرموآنگاه فر
تكبى آنان از اشتباه و غفلتى كه  مراى بيدار سپس از اين استدلال،بر(ع)ضا ت رحضر
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اههشيد و يا به بيرآن چشم مى پوفتيد؟آيا از حقايق قراى بر شما كجا رد:«ومودند فرشده بو
گزيدگان بر4هايت دربار پيداست كه اين رو [ص]مى رويد؟ نمى بينيد كه از ظاهر كلام پيامبر

ان».هدايت يافته است نه ديگر
 گفتند:از كجا چنين ادعا مى كنى يا أباالحسن؟ًمجددا
ند متعال كهد:« از كلام خداومود و فرآنى گشو سخن به بيان استنادات قر(ع)ضا امام ر

ËÓ�ÓI?ÓbÚ√ Ó—ÚÝÓKÚMÓ½ UÔŠuÎË U?Ó≈ÐÚdÓ¼«rOÓË ÓłÓFÓKÚM?Ó> U– wÔ—Ò¹]²NLÓM?�« U^³Ôu]…ÓË Ó�«ÚJ²Ó»U?Ó> ÓLMÚNÔrÚ5 ÔNÚ²?ÓbÌË Ó7Ó¦dOÏد:«موفر

5MÚNÔrÚ> ÓÝUIÔÊu«،ندانستاديم و در فرزسالت فرا هر آينه به راهيم رح و ابر؛«نو)٢٦ / ٥٧ (الحديد
خى فاسق شدند».ه يافتند و برار داديم،آنگاه بعضى از آنان رت و كتاب قرآن دو،نبو

ه يافتگان نهاده شده نه درت و كتاب آسمانى در رد كه بنابر اين نبوسپس نتيجه مى گير
فاسقان.

[Ó»Ò≈ Ê]Ð« ÚM5 ws?Ú√ Ó¼ÚKË w?Ó≈Ê—د:«است كـرخونـد درح از خداو«آيا شما نمى دانيـد كـه نـو

ËÓŽÚbÓ„Ó�« Ú×Óô « عدهاده من است [تو به حق وم از اهل و خانوا! پسردگار؛«پرور)٤٥ / ١١د،(هو
 تو حق است».4عدها نجات دهى] و ودادى كه من و اهل مر

»  Ó�U`ì�½]tÔ� ÓOÚfÓ5 sÚ√ Ó¼ÚKpÓ≈ ½]tÔŽ ÓLÓqÏž ÓOÚdÔ≈د:«ك و تعالى به او خطاب كرند تبارخداو
ا عملى بسيار ناشايست است».پس از منا او راده تو نيست زير؛«او از خانو)٤٦ / ١١د،(هو

ا پند مى دهم كه از نادانان نباشى».ى،من تو رگاهى ندارا كه به آن آى راه چيزمخو
دشند در كتاب خوآمد و گفت: يا أباالحسن آيا خداود به سخـن درن خوآنگاه مأمو

ن گفت:در كجاىى».مأمود:«آرموفر (ع) ضاى داده است؟امام رتردم برا بر ساير مرت رعتر
ان آل عمر4ه سور٣٤ و ٣٣ 4 به آيه(ع)ضا كتاب خدا چنين سخنى آمده است؟در اينجا امام ر

« ÚDÓHÓœ¬ vÓÂÓË Ó½ÔŠuÎË UÓ‰¬Ó≈ ÐÚdÓ¼«rOÓË Ó‰¬ÓŽ LÚdÓÊ«ÓŽ ÓKÓv�Ê]K�« ]tÓ≈ده است:«موا فراستناد مى نمايد ،زير

�«ÚFÓ�UÓLsOÓ ¿ –Ô—Ò¹]WÎÐ ÓFÚCÔNÓ5 UsÚÐ ÓFÚiÌË ÓK�«]tÔÝ ÓLlOÏŽ ÓKrOÏ å ٣٤ و ٣٣ / ٣ان،(آل عمر(ªحند آدم و نو«خداو
و نيز به آياتند».خى ديگرخى از برگزيد.اينان برا بر جهانيان بران راهيم و آل عمرو آل ابر

ÓÂÚ¹ Ó×ÚAÔbÔÊËÓM�« ]”UÓŽ ÓKÓ5 vÓð¬ UÓ¼UÔrÔK�« ]tÔ√ده است:«مو نساء استناد مى كند كه فر4ه سور٥٩ و ٥٤

5sÚ> ÓCÚKt> ÓIÓbÚð¬ ÓOÚMÓ‰¬ UÓ≈ ÐÚdÓ¼«rOÓ�« ÚJ²Ó»UÓË Ó�«Ú×JÚLÓWÓË Óð¬ÓOÚMÓ¼UÔrÚ5 ÔKÚJÎŽ UÓELOÎ åU،مگر به؛«)٥٤ / ٤(النساء
ند؟ما بهخى از بندگانش از سر لطq بخشيده است، حسد مى برند به برخاطر آنچه خداو

ايى ملك عظيم بخشيده ايم».مانروت و فراهيم كتاب آسمانى و نبوخاندان ابر
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¹Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]cs¹Ó5¬ ÓMÔ√ «uÓÞFOÔ«uده و مى گويد:«مومنان فرى سخن به ساير مؤند روآنگاه خداو

K�«]tÓË Ó√ÓÞFOÔd�« «u]ÝÔ‰uÓË Ó√Ô�Ë5_« wÚd5 MÚJÔrÚ  å،٥٩ / ٤(النساء(òªل و صاحبانسومنان از خدا و راى مؤ
مان بريد».امر فر

مايد:«يعنى: همان كسانى كه كتاب و حكمت داده در تفسير اين آيات مى فر(ع)امام 
هبت الهى به آنها،حسادت ورزيدند.منظور اينسـتان به جهت اين دو مـوشدند و ديگر

ايىمانروگزيدگان پاك و مطهر است و منظور از ملك در اينجا فرى از بردارمانبر فرِكه حق
آن و اطاعت از آنان است».

سيد،عالمـان به اينجا ر(ع)ضـا ل امام رّا و تفسير محكم و مسـتـدقتى اين بيان شيـوو
دند.ح كرالى ديگر مطرفتند و سؤا به دست گرشته سخن رحاضر در جلسه ر

گزيدگان سخنى به تفسير و تفصيل گفته است؟ند متعال در كتابش از اين برآيا خداو
ى از؛ آرًضعـاى الباطن فى اثنى عشر مـور الإصطفاء فى الظاهـر سـوّ:«فس(ع)ضـا قال الر

گزيدگى وند،براحت خداو جا به صر١٢باطن آيات و تفسير باطنى آنها كه بگذريـم،در 
ده است».فى كرا معرگزيدگان ربر

١».ËÓ√Ó½Úc—ÚŽ ÓAdOÓðÓpÓ'_« ÚdÓÐsOÓ «ا هشدار ده».؛«و خاندان و خويشانت ر)٢١٤ / ٢٦اء،(الشعر
اى خانـدانالاست بـرافتـى وگ و شرتبه و فضيلـتـى سـتـر«و اين جايگاهى بـلـنـد مـر

سالت پيامبر از خاندان و آل ايشان است».ا آغاز ر، زير(ص)پيامبر
٢».≈½]LÓ¹ UÔdb¹ÔK�« ]tÔ� OÔcÚ¼VÓŽ ÓMÚJÔrÔd�« ÒłÚfÓ√ Ó¼ÚqÓ�« Ú³ÓOÚXË Ó¹ÔDÓNÒdÓ7ÔrÚð ÓDÚNdOÎ ««٣٣ / ٣٣اب، (الأحز(

ا انكارى و فضيلتى است كه هيچ مخالـفـى آن رتـرد:«و اين برموه اين آيه فـردربار(ع) امام 
شن است».ا فضيلتى آشكار و روده است،زيرنكر

افق همگاند تو» در آن آمده  و مورÓ¼ÚqÓ�« Ú³ÓOÚX√ا كه كلمه «،اين آيه ر(ع)ضا  امام رًاظاهر
د.ح و بيان نمى شمارمند شرده است،چنان ظاهر و بديهى مى داند كه نيازبو

انا از ميان سايران از خلقش رـرّند پاكان و مطهم «هنگامى است كه خـداوّ.آيه سو٣
ش امر مى كند:يا مباهله امتياز شاخصى مى بخشد و به پيامبر4ا در آيهجدا مى كند و آنان ر

ÓIÔqÚð ÓFÓ�UÓuÚ½ «ÓbÚŸÔ√ ÓÐÚMÓ¡UÓ½ÓË UÓ√ÓÐÚMÓ¡UÓ7ÔrÚË Ó½AÓ¡UÓ½ÓË UÓ½AÓ¡UÓ7ÔrÚË Ó√Ó½ÚHÔAÓMÓË UÓ√Ó½ÚHÔAÓJÔrÚŁ Ôr]½ Ó³Ú²ÓNqÚ> ÓMÓ−ÚFÓqÚ<د :«ّمحم

�ÓFÚMÓWÓK�« ]tŽ ÓKÓ�« vÚJÓ–UÐsOÓ  «٦١ / ٣ان،(آل عمر(.«
ا همتـاىد و ايشان راز آورفرا بر ر(ع)،على،حسن،حسين و فاطمـه (ص)«پس پيامبـر 
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Ó½ÚH?ÔAÓMÓU√د:«موآن كه فـرد آيا مى دانيد معناى گفتـه قـرال كـرسؤ(ع) ضا د ساخت».امـام رخو

ËÓ√Ó½ÚHÔAÓJÔrÚ ده است.امامدش بوادش خودتان» چيست؟ عالمان گفتند:مرد ما و خو»؛«خو
 است؛و يكى از دلايلـش(ع)ت ،على د حضر مقصوًديد.قطعـاد:«اشتباه كرمو فر(ع)ضاnر

نهند و گردارت برارليعة بايد دست از شـرد:بنو ومواست،آنگاه كه فر(ص) هم گفته پيامبـر 
ستم».ا مى فر ر(ع)د من باشد،يعنى: على ن خوستم كه چوا بر سر آنان مىnفردى رمر

فته اسـت وصيتى ممتاز است كه هيچ كسى بر آن پيشى نگـرد:«اين خصوموآنگاه فر
افتى است كه هيچ آفريدهnاىاه نيافته و شرى بدان رد است كه هيچ بشرفضيلتى منحصر به فر

ار داده است».ن جان خويش قرا همچوا جان على ردر آن سبقت نجسته است،زير
تشد جز خاندان و عتـرن كرد بيروا از مسجد خودم ر مر4م «آنست كه همها چهارّ.ام٤

ى پيامبر نيز با آنان هم سخن شد كهه سخن گفتند،و عباس عمودم در اين بارن مرا؛و چور
دى؟ن كرا بيروا در مسجد نهادى و ما ره،على رّل اللسويا ر

دم،بلكه خداى من اون كرا بيروا گذاشته و  نه من شما رد: نه من او رمو فر(ص)پيامبر 
(ع) على4nهند دربارد. و اين تفسير كلام خداوان چنين نكرا چنين جايگاه بخشيد و با ديگرر

ن درن جايگاه هارود من همچوقعيت تو نزسى؛ مون من مـولة هارواست:أنت منى بمنز
سى است».د مونز

آن بـه،علماى حاضر گفتند:اين جمله از كـجـاى قـر(ع)ضا پس از اين سخن امـام ر
ده و بر شمـاآن آوراى شما آيه اى از قـره برد:«در اين بارمـوفر(ع) ضا دست مى آيد؟امـام ر

ËÓ√ÓËÚŠÓOÚMÓ≈ U�Ó5 vÔÝuÓË vÓ√Óšt?O√ ÓÊÚð Ó³Óu]� ¬IÓuÚ5JÔLÓÐ ULBÚdÓÐ ÔO?ÔðuÎUد:«موانم».گفتند:بياور.فـرمىnخو

ËÓł«ÚFÓKÔÐ «uÔOÔðuÓJÔrÚ' ³ÚKÓWÎì  «اىديم كه برحى كرن وش هاروادرسى و بر؛«به مو)٨٧ / ١٠نس،(يو
ار دهيد».ا مقابل هم قرد رد در مصر خانه هايى مهيا سازيد و خانه هاى خوم خوقو

سى است و نيز نشانگرن نسبت به مولت هارود:«اين آيه بيانگر جايگاه و منزموامام فر
شن و آشكار دره بر آن دليلى رو مى باشد.علاو(ص) نسبت به پيامبر اسلام n(ع)جايگاه على

 لجنب و لا لحائضّ هذا المسجد لا يحلّد:«انمو است،آنگاه كه فر (ص)اين سخن پيامبر
اى هيچ جنب و حائضى حـلال؛اين مسجد [عبور از آن] بـر(ص) لمحمد و آل محمد ˙إ

».(ص)د ّد و آل محمّّاى محمنيست مگر بر
ت شد و درا  لحن كلام آنان متفاوفت،زير سخن علما بالا گـرًادر اين هنگامه ظاهر
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گفتند:اين تفسير و (ع) ضادى به امام رى فرضع گيرت خطاب شخصى و مواقع به صورو
د.يافت نمى شو(ع) د غير أهل بيتح از شماست در حالى كه نزشر

دند؛يكى اين كه ماا دنبال مى كرد شايد دو هدف رخورنه تعبير و براقع با اين گودر و
اعتقادى به سخن شما نداريم.و ديگر اين كه اينها تفسير شخصى و مطابق سليقه شـمـا

ا تبيين مى كنيد.دتان كلام خدا رند و شما به نفع خوان نمى پذيراست كه ديگر
د:چه كسى منكر اين فضيلت ماست،در حالىمو  فر(ع)ضا ا در اين هنگام امام رزير

اد:«من شهر دانشم و على باب آن است؛پس هر كس قصد شهر رمو فر (ص)ل خداسوكه ر
اينم دست يابد ـ.بنابـرم حقيقى و حقيقت علود ،ـ تا به علـود شوارب آن وكند بايد از در

ضيح دادم؛هيچ كس جزح و توگزيدگى و پاكى،شرم و برّف و تقد فضل و شر4هآنچه دربار
لت وا بر اين منـزتبه رند عزيز و بلند مـرمعاندان و دشمنان منكر آن نيستنـد.و مـن خـداو

م».جايگاه سپاس گذار
٥».ËÓ ¬– Ó�« «ÚI?ÔdÚÐÓŠ v?ÓI]t?Ô «انـدان رل ما] و حق خويـشـاوسـو؛« [اى ر)٢٦ / ١٧اء، (الاسر

داز».بپر
ارّند عزيـز و جـبصيتى اسـت كـه خـداومايد:«در اين آيه خـصـو مى فـر (ع)ضـاامام ر

(ص)گزيده است.آنگاه كه اين آيه بر پيامبرnت برّاختصاص به اينان داده است، و از ميان ام

د:اىموانده شد به او فرا خون فاطمه فرانيد.چوا خود من فرا به نزد:فاطمه رمول شد ،فرناز
د:هرموه.آنگاه فرّل اللسوه؛فاطمه گفت:در خدمتم يا رّل اللسوفاطمه! قالت:لبيك يا ر

ندد به دست آمده است،و به حكم خداوآينه فدك از جمله غنائمى است كه بى جنگ و نبر
د واى خوا برا به تو بخشيدم.پس آن راى من است نه مسلمانان،و من بدين جهت آن ربر

گير.فهذه الخامسة؛اين هم استناد پنجم».ندانت برفرز
٦».'ÔqÚ√ ô ÓÝÚQÓ�ÔJÔrÚŽ ÓK?ÓOÚt√ ÓłÚdÎ≈ «�« ôÚLÓuÓœ]…Ó> �« wÚIÔdÚÐÓv? «ت ر؛حضر)٢٣ / ٤٢ى،(الشورn(ع)ضا

ه پيامبر اسلام است نه ساير انبيا؛وصيتى است كه ويژمايد:«اين خصودر ذيل اين آيه مى فر
 اين آيه و ساير آيات مشابه4ه به تفصيل دربار(ع)ان».سپس امام  «آل» است نه ديگرّمختص

د.ا يادآور مىnشود و نكاتى ردازح و تفسير مى پره سخن گفته است،به شراى كه در اين بار
ا آيهار مى دهد،زيرد قرد است،مستند كلام خوح و هو نو4ها كه دربارابتدا دو آيه ديگر ر

د لحنمايد:«در اين دو مـورا مختص آل پيامبر دانسته اسـت و مـى فـرى ره شور سور٢٣
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دهمـوح نبى فران از زبان نـوند در ضمن بيان حكايت پيـامـبـرت است و خـداوآيات متفـاو
ËÓ¹Ó' UÓuÚÂ√ ô ÓÝÚQÓ�ÔJÔrÚŽ ÓKÓOÚt5 Ó≈ ôUÊÚ√ ÓłÚdÍÓ≈ Ž ôÓKÓK�« v]tË Ó5Ó√ UÓ½ÓÐ UDÓ—Uœ�« ]cs¹Ó5¬ ÓMÔ≈ «u½]NÔrÚ5 Ô'öÔ— uÓÐÒNrÚاست:«

ËÓ�ÓJMÒ√ wÓ—Ó7«ÔrÚ' ÓuÚ5Îð UÓ−ÚNÓKÔÊuÓ «دىسالتم از شما مزابر انجام رم من ،در بر؛«اى قو)٢٩ / ١١د، (هو
ده انـد ازاهم و اجر و پاداش من جز بر خداى من نيست،و كسانى كه ايـمـان آورنمىnخو

ند]؛ودگار خويشند [و ايمان به مـعـاد دار پرور4ا آنان ديدار كننـدهد نمىnكنم،زيـرد طرخو
 نقل مى كند،كه (ع)د پيامبرد و نادان مى بينم».سپس از زبان هوهى نابخرا گرولكن شما ر

؛«از)٥١ / ١١د، (هو»¹Ó' UÓuÚÂ√ ô ÓÝÚQÓ�ÔJÔrÚŽ ÓKÓOÚt√ ÓłÚdÎ≈ «ÊÚ√ ÓłÚdÍÓ≈ Ž ôÓKÓ�« v]c> ÍÓDÓdÓ½√ wÓ>Óð öÓFÚIKÔÊuد:«موفر
ا آفريدهد و پاداش من تنها با كسى است كه من راهم،مزد نمىnخوسالت خودى بر رشما مز

ا بكار نمى بنديد».د و انديشه راست،آيا خر
ÔqÚ√ ô ÓÝÚQÓ�ÔJÔrÚŽ ÓKÓOÚt'مايد:« مى فر(ص)ل خدا سوند به راين همه در حالى است كه خداو

√ÓłÚdÎ≈ «�« ôÚLÓuÓœ]…Ó> �« w?ÚIÔdÚÐÓvاهم،مگـردى از شما نمى خوسالتم هيچ مـز»؛«بگو بر انجـام ر
د جز اين كـهاجب نكـرا وستى با ايـشـان رند دوى خداوندانـم».آر خويشـاو4هستى دربـاردو

اهند گشت».اهى باز نخودند و به گمرگز از دين خدا بر نمى گرمىnدانست اينان هر
4ه» آمده،در حالى كه دربار�« ôÚLÓuÓœ]…Ó> �« wÚIÔdÚÐÓv≈ «4ملاحظه مى كنيم كه در اين آيه جمله

فته است.نكته ديگر اينست كه انسان ممكند چنين جمله اى به كار نرح و هوت نوحضر
دد،در نتيجه دل آن فرا دشمن بداراده او ردى از خانولى فرد وست بدارا دواست شخصى ر

 نسبت بـه(ص)استه است دل پيامبر ند خواهد ماند. از اين رو خـداوستى سالم نخودر دو
استى خويشان پيامبـر رتى نداشته باشد.به همين جـهـت دوانى و كـدورمنان هيچ نگـرمؤ

(ع) و أهل بيت (ص)ل خدا سود.در نتيجه كسانى كه به اين امر عمل مى كنند و راجب كرو

ات رّد.و هر كس اين محـبا دشمن بدار او ر(ص)د كه پيامبـر ند،امكان نـدارست بدارا دور
د،در اين حال،بر پيامبر است كه با او دشمن دشمنى ورز(ع)ك كند و با أهل بيت پيامبر تر

افتىده است.در حالى كه هيچ فضيلت و شرك كرا تراجبات الهى راجبى از وا او وباشد زير
د».ستى پيامبر و أهل بيت تقدم نداربر دو

انى پيامبرت و سخنرّدل آيه مو؛سپس به شأن نزو (ع)ضاسى الرامام هشتم على بن مو
مايد:د و مى فردازل اين آيه مى پر،بعد از نزو(ص)خدا 

است ول شد،پيامبر در ميان اصحاب بپا خـو ناز(ص)ل خداnسو«آنگاه كه اين آيه بر ر
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دهض كرا فراجبـى رند بر شما ودم؛خـداود:اى مرموندى فـرپس از حمد و ستايش خـداو
ميناى دود.سپس روز ديگر برا انجام مىnدهيد؟هيچ كس پاسخى نداراست،آيا شما آن ر

دم آمـد وم به ميان مرابى نداد.روز سـود.باز هم كسى جـوار كرا تكـربار آمد و سخنـش ر
د.باز هم كسى پاسخى نـداد.در ايـن هـنـگـام فـريـادار كـرا تكـرسخن دو روز گذشـتـه ر

شيدنىدنى و نوه [زر و سيم] نيست،خورده است طلا و نقراجب كردم آنچه ود:اى مرآوربر
تا بـر آنـان تـلاوهمـان آيـه ر(ص) ل خـدا سـون بگـو چـيـسـت؟رنيـسـت! گـفـتـنـد:اكـنـو

دند».س] كه بيشتر آنان بدان عمل نكرا [افسوّب.امد.گفتند:اگر اينست،بسيار خوكر
هل آيه اشارمان نـزوى در ز ديگـر4 به قصـه(ع)ضـا ل آيه،امـام ردر ادامه بيان شـأن نـزو

مىnكنند.
n(ع)هّجه أئمى است كه تو تأمل بر اين نكته ضرور(ع)از از سخنان امام قبل از بيان اين فر

دشان و نقل آن سخـنـان از آبـاء و اجـدادخى امور در جهت تأكيـد بـر سـخـنـان خـودر بر
سانند.شايدهم مىnر(ص) ل خدا سوا به رجه،كه گاه آن رطاهرينشان نكته اى است قابل تو

دشان به آنها باشد.از ايند آنان و نسبت خوه بر تأكيد و تأييد سخنانشان،مهم ياد كرعلاو
مايد:در اينجا چنين مى فر (ع) ضارو امام ر
م و ازّم از جـد…؛پدر(ع)ى،عن آبائه،عن الحسين بن عـلـى ّثنى أبى،عن جـدّ«حد

د پيامبر اجتمـاعان و انصار نزده است: مهاجـر نقل كر(ع)انش از زبان حسين بن علـىپدر
ايى از ميهمانانندگى و در پذيرج زل خدا بى گمان شما در مخارسودند و گفتند:اى رده بوكر

اه با جان وال ما همرجى مى شويد.اموم هزينه و مخارسند،مستلزكه به خدمت  شما مى ر
 پر خير و اجر مىًماييد،قطعاى كه بفـرد ما، همه در خدمت شما هستيم.هر دستورجوو

استى نگهما و هر آنچه خـواهى ببخش و هزينه فـرباشد.از آنچه ما داريم هر چه مـى خـو
د.اهد بودار؛از جانب ما هيچ مشكلى نخو

ÔqÚ√ ô ÓÝÚQÓ�ÔJÔrÚŽ ÓKÓOÚt'ل گشت فقال:يا محمد«در اين هنگام  جبرييل امين بر پيامبر نـاز

√ÓłÚdÎ≈ «�« ôÚLÓu?Óœ]…Ó> �« wÚIÔdÚÐÓ åvد پيامبـرار مدهيد.آنان از نـزا آزيعنى: پس از من خويشـانـم ر
 پيشنهادّدا به ر ر (ص)خى از آنان مى گفتند:مسأله اى كه پيامبرج شدند،در حالى كه برخار
فد.اين آيه جز حرادار سازعايت حال خويشانش وا به رد كه ما راداشت، جز اين نبوما و
گى از آناند.[در حالى كه] اين گستاخى بزرى نبو،چيز ديگر(ص)د ساخته پيامبر ه و خوتاز
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ل شد:د.از اين رو اين آيه نازبو
»√ÓÂÚ¹ ÓIÔ�uÔÊuÓ>« Ú²ÓdÓŽ ÈÓK?ÓK�« v]t7 ÓcÐÎ> UÓSÊÚ¹ ÓAÓQK�« ]tÔ¹ ÓE?Ú²rÚŽ ÓKÓ' vÓKÚ³pÓË Ó¹ÓLÚ`ÔK�« ]t?Ô�« Ú³ÓÞUqÓË Ó¹Ô×o^

�«Ú×Óo]Ð JÓKLÓðUt≈ ½]tÔŽ ÓKrOÏÐ cÓ «B�« b̂Ô—Ë«اهند گفت:اودم نادان] خو؛«بلكه [مر)٢٤ / ٤٢ى، (الشور
ده ] اگر خـدااجب كرا بر امت وغ بسته [كه محبت أهل بـيـت ر] بر خدا درو(ص)[محمـد 

د و حقا محو و نابود سخن باطل رحى] خواهد بر قلب تو مهر مى نهد و به كلمات [وبخو
گاه است». آًار دلهاى خلق كاملاداند،كه خدا به اسرار مى گرقرا ثابت و برر

د:آيا چيز جديدى اتـفـاقمود و فـرا احضار كـرآنان ر (ص) ل اين آيه پيامبـرپس از نـزو
اب وهى از ما سخنى ناصـول خدا! گـروسوى قسم به خـدا.اى رافتاده يا نه؟ گفتـنـد:آر

ناشايست گفتند كه ما تمايلى به آن سخنان نداريم.
ت گريستند و ازّد و آنان بشـد چنين كر(ص)ل خدا سود كه رت آيه بـوقت تلاواينك و

لا نـازا ديد،اين آيه رقتى اين حالت آنـان رند توبه پذيـر ود پشيمان گشتند.خـداو خو4دهكر
/ ٤٢ى،(الشور»  ËÓ¼ÔuÓ�« ]c?¹ ÍÓIÚ³ÓqÔ²�« ]uÚÐÓWÓŽ Ós?ÚŽ ³ÓœUÁË Ó¹ÓFÚHÔŽ uÓs?A�« ]OÒ¾Ó UË Ó¹ÓFÚK?ÓrÔ5 Óð UÓHÚFÓKÔÊu?Óد: «كر

د و  هر آنچههاى بد آنان در مىnگذردارد و از كرا از بندگانش مى پذيرست كه توبه ر؛او)٢٥
ستا اوفت الهى بر جان آنان مى نشيند زيرغ مهربانى و عطوانجام مىnدهيد،مى داند».فرو

. (ع)ضاكه بخشنده و توبه پذير است».اينهم ششمين دليل امام ر
٧».≈Ê]K�« ]tÓË Ó5ÓzöJÓ²Ót?Ô¹ ÔBÓK^ÊuÓŽ ÓKÓM�« v]³wÒ¹ Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]c?s¹Ó5¬ ÓMÔ� «uÓK^Ž «uÓKÓOÚtË ÓÝÓKÒLÔð «u?ÓAÚKLOÎU«

ستند.اى اهل ايمان شمـاد مى فرشتگان بر پيامبر درو؛«هر آينه خدا و فر)٥٦ / ٣٣اب،(الأحز
خور و شايسته».ستيد،سلامى درد و سلام بفرهم بر او درو

نه اسـت كـهاب اين گـوكه احـز مبـار4ه سـور٥٦ به آيـه (ع)ضـا ا استناد هـفـتـم امـام رّام
دمل شد،مرن اين آيه نازند كه چوگاهى دارمايد:«حتى معاندان هم از اين مطلـب آمىnفر

ستادن بر شماات فـرا صلوّا دانستيـم.امنگى سلام بر تـو رل خدا ما چگوسوگفتنـد:اى ر
د كمـاّد و آل محمّ على محـمّنه تعليم دادند:«اللهـم صـلت اين گونه است؟حضـرچگو

ك حميد و  مجيد».ّاهيم  اناهيم و آل ابريت على ابرّصل
ع اختلافـىضودم در اين مـودند:«آيا ميان شمـا مـرمـو در اين هنگام فـر(ع)ضـا امام ر

دد،بلكه مورد ندارجو اختلافى وًن گفت:در اين مطلب اصلاهست؟» گفتند:خير.مأمو
 «آل» داريم.4هآن دربارشن تر هم در قراضح تر و روا آيا از اين آيه وّاتفاق و اجماع است.ام
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f¹¿ه:«ّل اللنى عن  قودند:«أخبروح كرالى مطرت سؤا به صور نكته اى ر(ع)ضا امام ر

ËÓ�«ÚIÔdÚÊ¬�« Ú×ÓJ≈¿rO½]pÓ� ÓLsÓ�« ÚL?ÔdÚÝÓKŽ¿sOÓKÓ� vdÓ◊«Ì5 ÔAÚ²ÓIrOÌ «،؛به من بگوييـد)٣-١ / ٣٦(ياسين
ى«ياسين»ّده است؟».علما گفتند:بى هيچ شـكاده كرا ارند از اين آيات چه كسى رخداو
د و آلّگ چنان فضيلتى از اين جهت به محـمند بزرد:«خداومـوت فرد است.حضرّمحم
اسد، زيرد بخشيده كه هيچ كس به كنه و ذات آن با تفكر و انـديـشـه عـادى نـمـى رّمحم

ÝÓÂöÏŽ ÓKÓ½ vÔÕuÌده است:«موستاده است و فرانش،بر هيچ كس سلام نفرند جز پيامبرخداو

>�« wÚFÓ�UÓLsOÓ  «،٧٩ / ٣٧(الصافات(»؛ÝÓÂöÏŽ ÓKÓ≈ vÐÚdÓ¼«rOÓ «،الصافات)؛«)١٠٩ / ٣٧ÝÓÂöÏŽ ÓKÓ5 vÔÝuÓv

ËÓ¼Ó—UÔÊËÓ«،سى واهيم،آل موح، آل ابـرده سلام بر آل نومو و هيچ كجا نفر)١٢٠ / ٣٧ (الصافات
)١٣٠ / ٣٧(الصافات،» ÝÓÂöÏŽ ÓKÓ≈ v‰Ú¹ ÓÝUsOد:«موند عزيز و جليل فرن،در حالى كه خداوهارو

د.د».يعنى اين اختصاص به پيامبر اسلام دارّيعنى: آل محم
استى ود،گفت:بربه شعq آمده بـو(ع) ضا ت رن كه از اين بيانات حضـر مأموًاظاهر

ت است.ّد معدن نبوح و بيان اين مطالب،تنها نزحقيقت دريافتم كه شر
ËÓŽ«ÚKÓLÔ√ «uÓ½]LÓž UÓMLÚ²ÔrÚ5 sÚý ÓwÚ¡Ì> ÓQÓÊ]� K]tš ÔLÔAÓtÔË Ó�dK]ÝÔ‰uند جليل و عزيز:«ل خداو.قو٨

ËÓ�c�« ÍÚIÔdÚÐÓv« ،م است كهّديد،پس مسلال به غنيمت بر؛«بدانيد هر چه از امو)٤١ / ٨ (الانفال
ل خدا و يتيمـان وسـوند ر خويشـاوِستـاده او  و از آن فرِ خـدا و از آنِيك پنجـم آن، از آن

د وا قرين سهم خول خدا رسوند در اين آيه سهم خويشـان رمسكينان و… است».«خداو
ا در مكانىا آنان رت است.زيرّجه تمايز بين آل و امار داده است؛و اين وش قرسهم پيامبر

اىد پسنديده است براى خوه بر آن آنچه برا در مكانى ديگر و علاودم رجاى داده و بقيه مر
ده ود آغاز كرده است.از خوگزيده و انتخاب كرا برنه آنان رآنان پسنديده است و بدين گو

ده است».ا آورسپس پيامبر و بعد خويشان پيامبر ر
ت سهم ذىند و تفـاوداز آيه مى پـر4هى دربار سپس به نكات ديگـر(ع)سى على بن مـو

ند.ا بيان مى دارالقربى و يتيمان و مساكين ر
خلافد،برمندى آنان بستگى ندار؛ اين كه سهم ذى القربى ابدى است و به نيازلاو

د و آن گاه كه بى نيازند،سهمى به آنها تعلق مى گيرمانى كه نياز داريتيمان و مساكين كه تا ز
ند.انگر شد،ديگر سهمى ندارج شد و مسكين،توشدند و يتيم از يتيمى اش خار

ا كهاى آنان پسنديده است.چـرلش پسنديده،برسـود و راى خوا بر آن كه آنچه رم؛دو
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ارلش قـرسود و راى خود و هر سهمى بـرد ندارجوتر ولش بى نيـازسوهيچ كس از خـدا و ر
ى نيست.ار داده است.ملاك در آنان نياز و بى نيازاى آنان هم قرداده،بر
ى است.و اين كه اين مسأله منحصر به غنائم نيست،بلكه در فـىء نـيـز جـارم؛سو

لش و بعد ذى القربى.سوده سپس رد آغاز كرن غنيمت از خوهمچو
¹Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]cs¹Ó5¬ ÓMÔ√ «uÓÞFOÔK�« «u]tÓË Ó√ÓÞFOÔd�« «u]ÝÔ‰uÓده است:«موه اطاعت هم فردربارم؛ چهار

ËÓ√Ô�Ë5_« wÚd5 MÚJÔrÚ  «،ل خدا و سپس أهـلسوده،سپس رع كرد شرو ابتدا از خو)٥٩ / ٤(النساء
 مائده.4ه،سور٥٥ 4نه آمده است.آيهلايت نيز همين گوت.در آيه وبيت آن حضر

ده،آنگاه كه سخـن ازا بر آنها تمام كـرك و تعالى چقدر نعمـت رند تبـار؛خداوپنجم
دهموه و دور دانسـتـه و فـرا از آن منـزل و أهل بيت پـيـامـبـر رسود و رده،خـوصدقـات آور

½]LÓB?�« U]bÓ'Ó UÔ� KÚH?ÔIÓdÓ¡«Ë Ó�«ÚLÓAÓ7U?sOË Ó�«ÚFÓ5U?KsOÓŽ ÓKÓO?ÚNÓË UÓ�«ÚLÔRÓ�]H?ÓW' ÔKÔÐuÔNÔr?ÚË Ó>d�« wÒ'Ó»U≈است:«

ËÓ�«ÚGÓ—U5sOÓË Ó>Ý w?Ó³qOK�« ]tË Ó«ÐÚsA�« ]³?qO> ÓdC¹ÓWÎ5 sÓK�« ]t? Ï «،اى؛«صدقات فقط بر)٦٠ / ٩(التوبة
انامداردگان و وادى براه آزاخته دلان،و در راى آنها و نوكنان برماندگان و كارمندان ، درنياز

دى بر ميخوريداجب است».آيا در اين آيه به موراه ماندگان،فريضه اى واه خدا و در رو در ر
ار داده باشد؟». سپس امامد يا پيامبر يا ذى القربى قراى خوند از صدقه سهمى بركه خداو

ا ازن ايشان ردند:«اين نيست مگر بدان جهـت كـه چـومـوق فربا استناد به آيـه فـو(ع) ضا ر
هّا نيز منز ر[ع] و أهل بيت [ص]ه دانست و پيامبر ّا منزد ره مى دانست،خوّفتن منزصدقه گر

 و بر خويشان [ص]ا صدقه بر پيامبرد؛زيرام كرا بر ايشان حردانست.بلكه بالاتر،صدقه ر
دم است و اينان از هر پليدى پاك مى باشند.وك دست مرا كه اينها چرام است ،چراو حر

اضى شده واى آنان  راضى شده است برد راى خوا برگزيده اند،آنچه رن از پاكانند و برچو
ده است».اى آنان نيز ناپسند شمره مى داند برد مكرواى خوا برآنچه ر
?ÓÝUÚQÓ�Ô«u<د:«موند در آيات محكم كتابـش فـرى هستيم كه خـداو.ما همان اهل ذكـر٩

√Ó¼ÚqÓc�« Ò7Úd≈ ÊÚ7 ÔMÚ²ÔrÚð ô ÓFÚKÓLÔÊu«،ال كنيد».؛«پس اگر نمى دانيد از اهل ذكر سؤ)٤٣ / ١٦ (النحل
دند كه آنان شبهه نكنند وه كردن آيه اشار در بيان اين آيه ابتدا به محكم بو(ع)ضا امام ر

نددند و گفتند:خداو ديگر تفسير كر4نهى به گوا عالمان دربارّا از متشابهات  بدانند.امآيه ر
ا هستند.د و نصارش يهودر اين آيه منظور

اد،زيـرت آنان دارچنان گوياست و حكايـت از نـادانـى و جـسـار(ع) لحن كلام امـام 
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اتيب آنان ما را و شايسته است؟بدين ترمايد:«آيا چنين سخنى روت مى فربلافاصله حضر
تر است».انند و مى گويند:دين ما افضل است و از ديانت اسلام برا مى خود فربه دين خو
ن در ميان آمد و گفت:يا  أباالحسن آيا تفسير و بيانى مخالـq بـا آنـچـه عـلـمـامأمو

ل خداست و ما اهل آن هستـيـم.وسوى! «ذكر» رد:«آرمـوت  فرى؟حضرمىnگوينـد،دار
ÓðU]IÔK�« «u]tÓ¹ Ó√ UÔ�Ë�_« wÚ³Ó»U<مايد:«شنى در كتاب خدا آمده است،آنجا كه مى فراين نكته به رو

�«]c?s??¹Ó5¬ ÓM?Ô' «u?Ób?Ú√ Ó½Úe??Ó‰ÓK?�« ]t?Ô≈ �ÓO?ÚJ??Ôr?Ú– 7Úd?Î ¿«—ÓÝÔ¹ ôu?Ó²??ÚK?ÔŽ u?ÓK??ÓO?ÚJ?Ôr?Ú¹¬ Ó U??K?�« ]t?5 Ô³?ÓO??ÒM?Ó U?Ì «
ند بهاستى خـداوا كنيد.بـه ردمندان با ايمان از خدا پـرو؛«پس اى خـر)١١ ـ ١٠ / ٦٥(الطلاق،

اند».پس باا بر شما مى خوشنگر الهى رى كه آيات روستاده است،پيامبرى شما ذكر فرسو
ه است و ما أهل آن مى باشيم.ايـن هـم دلـيـلّل اللسواستناد به اين آيه شريـفـه،«ذكـر» ر

نهم».
د:مو تحريم است كه فر4 و جل در آيهّند عزل خداوا دليل و استناد دهم:«قـوّ.ام١٠

»ŠÔdÒ5ÓXÚŽ ÓKÓOÚJÔrÚ√ Ô5]N?ÓðUÔJÔrÚË ÓÐÓMÓðUÔJÔrÚË Ó√ÓšÓuÓð«ÔJÔì r«،ام است بر شما نكاح؛«حر)٢٣ / ٤ (النسـاء
انتان و …» .اهرانتان و خوانتان و دخترمادر

اىد:«به من بگوييد آيـا بـرال كراى بيان حقيقت أهل بيت چنيـن سـؤ بـر(ع)ضا امام ر
ادهد با دختر من يا دختر پسر من و يـا هـر كـه از نـسـل زد جايز بـونده بـول خدا اگـر زسور

اندد:«به من بگوييد آيا مى تـومو فر(ع)د؟» گفتند:نه.امـام ى بگيرد همسـراى خوشده،بر
ى.د؟».گفتند:آرى بگيرا به همسردختر يكى از شما ر

هستيم و[ص] شنى است بر اين كه ما «آل» پيامبـر د بيان رود:«پس اين خوموآنگاه فر
ت اوّد و شمـا از امان شما هم جايـز نـبـواج با دختـردو از˙شما از خاندان او نيسـتـيـد و إ

ت آنگاه كه از آل او نباشد پسّست و امت»؛آل از اوّق بين «آل»  و «امهستيد.اين است فر
از او نيست».

من مؤ4هند در سورمايد:«خداو كه مى فر(ع)ضا آنى امام ردهمين استناد قر.اينك ياز١١
ËÓ'Ó‰UÓ— ÓłÔqÏ5 ÔRÚ5sÏ5 sÚ‰¬ > dÚŽÓuÚÊÓ¹ ÓJÚ²ÔrÔ≈ L¹Ó½UÓtÔ√ ÓðÓIÚ²ÔKÔÊuÓ— ÓłÔ√ öÓÊÚدى حكايت مى كند:«از زبان مر

¹ÓIÔ‰uÓ— ÓÐÒwÓK�« ]tÔË Ó'ÓbÚł Ó¡UÓ7ÔrÚÐ �UÚ³ÓOÒMÓ U5 sÚ— ÓÐÒJÔr «،نعودى با ايمان از آل فر؛«و مر)٢٨ / ٤٠(غافر
ا بكشيد بدان جهت كهدى راهيد مرا مخفى مى داشت گفت:آيا مى خوكه ايمان خويش ر

شدگـارف پرورشنى از طـراى شما دلايل روند است؟و بـردگار من خـداومى گويد پـرور
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ده است؟».آور
د؛ ون بوعومايد:«او پسر دايى فـردر بيان اين آيه مى فـر(ع) سى ت على بن مـوحضر

ن نسبت داده است و به لحاظ آيينش نسبت نداده است.عوا به فرند بدين جهت او رخداو
صيت به اواده اوييم،به اين خصـو و ز(ص)ن از تبار پيامبـر خـدا نه است كه ما چـواين گو

ت «آل» بادم يكى هستيم. و اين است تفاونسبت داده شده ايم،و به جهت دين با ديگر مر
ت»».ّ«ام

١٢».ËÓ√Ú5ÔdÚ√ Ó¼ÚKÓpÓÐ B�U]…öË Ó�«ÚDÓ³dÚŽ ÓKÓOÚNÓU «،مان دها به نماز فر؛«خاندانت ر)١٣٢ / ٢٠(طه
و بر آن صبور و شكيبا باش».

مى به نمازگى داد با اين كه امر عموا بدين دستور ويژند ما رمايد:«خداو مى فر(ع)امام 
پس از (ص) د كه پيامبر خداصيت ما أهل بيت است».بدين جهت بود؛ و اين خصوداده بو

 (ع)ى در پنج نوبت به در خانه على و فاطمهل اين آيه تا نه ماه هر روز هنگام هر نمـازنزو

ندحمت كند،نماز !» و خداوا رحكم الله»؛خداى شما رد:«الصلاة يرمومىnآمد و مى فر
ج ننهاد.امتى،كه اختصاص به ما داده است،ارا به چنين كرلاد أنبيا رهيچ يك از او

دشان و استنادهاى ايشانى از كلام خواقع  نتيجه گير،كه در و (ع)ضاپايان كلام امام ر
هّمة و الحمد للُق ما بين الآل و الاد:«فهذا فرده مى شونه به پايان برآن است،اين گوبه قر

ت» حمد وّمُت بين «آل» و «اه؛پس اينست تفاوّد نبيّه على محمّ العالمين و صلى اللّبر
د نبى الهى باد».ّد خدا بر محمدگار عالميان است و دروسپاس مختص پرور


